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الله فاضل   ت طباطبایی و آی علامهنگاه  از تفسیر واحد در خبر اعتبار

 )رحمهما الله( لنکرانی

 * مسعود تاج آبادی

 چکیده

نقش روش شناختی اخبار واحد در تفسیر قررر و و  ،یکم ؛جهت ضروری می نماید  بحث از خبر واحد ثقه از دو

فهم جزئیررات احکررا  و ،مصداق یا مصررداق المررا  یررات  ،احد در فهم معانی باطنی  یاتوهمچنین نقش اخبار  

 ؛قصص مطرح در قر و و تفاصیا معارف للی  و

درباره ؛ظاهری  یهای ترجیح مفاد خبر واحد بر معنای  حجیت و اعتبارخبر واحد ناظر به تفسیر  یات به معن،دو 

اما درباره حجیت خبر واحد در تفسرریر  یررات  رای ؛نقش نخست اخبار واحد میاو مفسراو شیعه اتفاق نظرست 

فاضررا لنکرانرری از طرفررداراو  و   الله  هیی از مخالفاو حجیت خبر واحد و  یعلامه طباطبا؛متفاوتی در میاو است 

برره   تحرردی مخالفرراو اعجرراز قررر و،و اوصاف قر و ماننررد هرردایتوری و روشررنوری مطل   ماهیت زبانی؛است 

ناتوانی خبر  واحد از لشف مراد  یه از دلایا عقلی و روایات گویای فهم پذیر بودو مفاد  یات قر و ،همانندی  

ر فهررم اخبار واحررد د  و لزو  سنجش اخبار واحد با قر و از دلایا نقلی علامه طباطبایی برای اثبات بی نیازی از

و دلیررا  یرره الله فاضررا برررای اثبررات  ؛خبر واحد مخالف با ظاهر  یرره اسررت   ت معانی ظاهری قر و و عد  حجی

 است. تفسیریحجیت خبر واحد فراگیری ادله حجیت خبر واحد نسبت به اخبار واحد 
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 کلیدواژه

  یه الله فاضا لنکرانی،علامه طباطبایی،حجیت ،خبر واحد،تفسیر،قر و

 میزان نیاز به خبر واحد در قرآن پژوهی -1

و خبر واحد همراه با قرائن قطعی در حوزه تفسیر قر و میاو مفسررراو اتفرراق درباره حجیت و اعتبار خبر متواتر  

ق ،ص 1408،  خررویی؛  115-6، ص3و ج140 ص8 ج  ،تررا برری  ،طباطبررایی؛  5ص  1ج،نظررر است.وطوسرری

ور و اسررت لرره صرردواحرردی خبررر و اختلاف نظر مفسراو صرفا نرراظر برره ؛ ( 122ص  1ج،1387، معرفت ؛398

از دو جهت ضروری  بحث درباره نیاز و عد  نیاز به خبر واحد در تفسیرمی باشد؛  انتسابش به معصو  مشکوک  

نیاز و عد  نیاز  به خبر واحد در فهم مفاد ،دو   ؛  پژوهینیاز و عد  نیازمندی به خبر واحد در قر و  ؛    یکم؛است 

بررر  و در تفسرریر و فهررم  یررات   واحررد و ضرررورت تکیرره  حجیررت خبررر،به دیور بیاو    وهر یک از  یات قر و  

جهررت  وچرا له میرراو ایررن د؛  نها ما را از حقیقت دور می لند  این دو جهت یا همساو انواری  وخلط میا؛قر و

بر واحد در تفسیرند و تکیه خهمین رو مفسرانی مانند علامه طباطبایی هرچند منکر حجیت    از؛  وابستوی نیست 

اما تالیررد دارنررد   ( 77،ص3ج،هماو،تفسیر به رای شمرده اندوطباطباییرا ناصواب و مصداق  بر  و در فهم  یات  

انواشتن روایات له عمدتا خبر واحدند به بی اثر شدو نررزوق قررر و و محرومیررت از معررارف  و مرری   له نادیده

  و تکیرره بررر سرریاقاز نظر علامه هرچند یوانه راه نیا به فهم مفرراهیم قررر؛  ( 237ص  ،3ج،هماو،طباطباییانجامدو

از ؛  تی در تفسرریر دارنرردشررناخاما بر این نظرند له روایات نقش روش  و دیور  یات مشابه و مرتبط است     یات

ارت رو ضروری است مفسر پیش از ورود به تفسیر قر و با تفحص و تدبری عمی  در روایات ذوق و مه  نهمی

؛ ( 87ص3ج،هماو،سیر به رای لسررن نمایرردوطباطباییا قر و و مصونیت از تفب ولاز  را درباره روش تفسیر قر 

ر فهررم معررانی برراطنی نقررش روش شررناختی دبررر  علامرره بررر ایررن نظرسررت لرره اخبررار واحررد افررزوو
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و جمررلات  توسررعه بخشرری برره معررانی وا گرراو،( 218ص5وج357ص4وج315،ص1،جهمرراو، یاتوطباطبایی

وطباطبایی،همرراو، تشررخیص مصررادی  یررا مصررداق المررا  یات،( 176ص4و409ص1، جهمرراو، یاتوطباطبایی

قشرری برری برردیا ن،( 84،ص3وطباطبایی،هماو، جقصص و معارف قر و،فهم جزئیات احکا ،( 217و ص66ص1ج

و اختلاف تنهررا ؛  نیست   بنابراین درباره اصا نیازمندی به خبر واحد در تفسیر قر و میاو مفسراو اختلافی؛  دارند

در موارد پیش گفترره اسررت و  از نظر علامه نقش خبر واحد منحصر ؛فسیر است در گستره نقش خبر واحد در ت

د بدوو تکیه بر خبررر واحرر  قر و بایدای ظاهری  یات بی اعتبار و فاقد نقش است و  یات نخبر واحد در فهم مع

ه الله فاضا لنکرانی بر این عقیده اند له خبر واحد در فهم و تفسرریر هررر تفسیر شوند اما برخی مفسراو مانند  ی

 شود.ر تفسی،با ملاحظه اخبار واحد ناظر به  و یه ای حجت و معتبرند و هر  یه ای باید 

 گونه شناسی خبر واحد در تفسیر -2

ر قررر و یه الله فاضا لنکرانی درباره حجیت خبر واحد در تفسیدله علامه طباطبایی و  اپیش از بررسی دیدگاه و  

مرتبرره  شررکار اختلاف میرراو ایررن دو اندیشررمند بلندر ضروری است تا دقیقا موضوع گونه شناسی مفاد این اخبا

 اجمالی اخبار واحد تفسیری چندگونه اند:ه للی و در یک نوا؛ شود

 :خبر واحدی له مفادش را قرینه دروو متنی  یات تایید می لند.یک

به دیور بیاو در معنررای به میاو می  ورد؛  معنای دیوری از  یه     یهر واحدی له بدوو نفی معنای ظاهری  خب  :دو

  یه توسعه می دهد.

اصرروق محرراوره تفسرریر لرررده و یعنی  یه را براساس قواعررد و  ؛  لندخبر واحدی له فهم  یه را تسهیا می    :سه

و در واقع روایت ما را به یکی  ؛متن روایت از  یه فهمیده می شود له پس از توجه به معنایی به دست می دهد

 از قواعد زبانی و اصوق محاوره رهنموو می شود.
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 مطرح در  یه است.لی ه گویای تفصیا و جزئیات احکا  عمحدی لخبر وا چهار:

 خبر واحدی له بیانور جزئیات قصص یا معارف للی در قر و است. :پنج

 خبر واحدی له بیانور معنای باطنی  یه است. :شش

 خبر واحدی له بیانور یکی از مصادی  یا مصداق انحصاری  یه است. :هفت

 تبیین می لند.خبر واحدی له با استدلاق و استشهاد به  یه ی دیوری معنای  یه را  :هشت

وو متنی و قواعد و اصوق محاوره خبر واحدی له بیانور معنایی مغایر با معنای ظاهری  یه است و قرائن در  :نه

 بپذیرید له معنای  یه چنین است. و در واقع روایت می گوید تعبدا؛ ندو را تایید نمی لن 

لنکرانی و دیور طرفداراو حجیت خبر واحد تنهررا شایاو ذلر است اختلاف نظر علامه طباطبایی و  یة الله فاضا 

برره بیرراو ؛  گانه دیوری اختلافی در میاو نیست و در اعتبار روایات هشت  ؛  ر گونه ی اخیر از اخبار واحد است د

دیور اختلاف نظر مفسراو در حجیت خبر واحد تفسیری در خصوص خبر واحدی است له اولا درصدد تبیررین 

ثانیا هیچ قرینه دروو متنی از  یه ؛  بیاو مصادی  یا معنای باطنی  یه  نه   یه است   معنای ظاهری وا گاو و جملات

؛  قصص و معارف قر و نیسررت ،  ا  عملیکیات اح ثالثا ناظر به بیاو جزئ؛  ر  یات مفاد  و را تایید نمی لندیا دیو

ه است و باید تعبدا  و  ی به بیاو دیور سخن درباره خبر واحدی است له بیانور معنایی مخالف با معنای ظاهری

یررن مقصود ما از خبر واحد یررا روایررات تفسرریری در ا  نبنابرای؛  و معنای ظاهری  یه را لنار گذاشت فت  را پذیر

و بر  نیم دیدگاه علامه طباطبایی و  یة الله فاضا لنکرانی را صرفا دربرراره ایررن نرروع ؛  نوشتار چنین روایتی است 

 اخبار واحد بکاویم.
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 علامه طباطباییدیدگاه  -3

این باره سخن به میاو   و در جای جای المیزاو در  لفاو حجیت خبر واحد در تفسیر است علامه طباطبایی از مخا

 مهم ترین دلایا علامه در این باره به قرار ذیا است:؛  ورده است 

 اسلوب زبانی قرآن :الف

هذا  و»«103نحا -وَ هذا لِساوٌ عَرَبیٌِّ مُبِینٌ  »وبراساس  یات؛ ه بر ماهیت زبانی قر و تکیه داردنخستین دلیا علام

؛ اسررت قر و با زبانی گویا و رسا با انساو ها سخن گفته  ،( 138 ق عمراو  -  بَیاوٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلمُْتَّقِین

مسررلک جدیرردی  جملات و لاربست هر للمرره در معنررای خررودش روش وقر و در بکارگیری الفاظ و ترلین 

ده رلرر  ی بشررری رعایررت دیوررر للامهررا بلکرره قواعررد و اصرروق محرراوره زبررانی را همچرروو اختررراع نکرررده

تررا غزگررویی وجررود نرردارد  همچنین در عبارات قررر و تعقیررد و ل؛  ( 381ص،5ج،78ص3ج،هماو،توطباطباییسا

ودش را برررای ها مررراد و مقصرر بر این اساس مانند دیور للا  ؛  ( 133ص،14ج،هماو،نیازمند مبیََّن باشدوطباطبایی

، و هرلس له با لغت عرب و قواعد زبانی  شنا باشد معنای جملات قر و را می فهمد مخاطبانش لشف می لند

(.از همررین رو قررر و ترروده انسررانها یررا اقرروا  41ص،1389،لا  دیوراو را می فهمدوطباطباییهمچنانکه معنای ل

و همین نکته گویای فهم پذیر بودو معررانی ؛  مقاصدش را به  نها القا لرده است گوناگوو را مخاطن قرار داده و  

دور از حکمررت  و قر و است چرررا لرره مخاطررن قرررار داد انسررانها بررا الفرراظ و جمررلات فهررم ناپررذیر ناموجرره

نابراین معانی ظاهری وا گاو و جملات  یات روشن و قابا فهم اسررت و قررر و ب؛  ( 42ص،هماو،استوطباطبایی

 از نظر علامه دو دسته از  یات موید ایننیازی ندارد؛  ه های بشری و روایات  غیر خود مانند داد بهدر این جهت 

به تدبر و تعقررا   و فراخوانی  دمیاو؛  بر و تعقا در قر و فراخوانده است  یاتی له انسانها را به تد،یکم؛  مدعاست 

خودی خود روشررن ه چرا له فراخوانی به تعقا و تدبر در للامی له ب؛ پذیر بودو  و است  در قر و نشانور فهم
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 3ج،هماو،ق و موجه نمی نمایدوطباطباییمعقوو فهم پذیر نیست و فهم  و در گروِ تفسیر و تبیین دیوراو است  

 (.84ص

حاق چوونه ممکن است للامی روشررن ؛  روشن لننده هرچیز نامیده است ت و  هدای،   یاتی له قر و را نور،  دو 

و در روشنایی مفاهیم الفاظ ؛  مغل  و نامفهو  باشد،  خودی خود مبهمه  و باشد اما مفاهیمش بولننده امور گوناگ

 ( 11ص 1ج،هماو،اطبایینیازمند دیوری باشدوطب  و جملاتش

 ارزیابی

وتبیرراو لررا نور و،نی قررر و و اوصررافی ماننررد هرردایتوریعلامه به اسلوب زبااز نظر برخی نویسندگاو استدلاق  

 شیی(بودو از دو جهت نقدپذیرست:

ه تکیه بر خبر واحد برای فهم از نظر علام؛  ر به رویکرد علامه به خبر واحدست نقد نخست ناقد محتر  ناظ،یکم

 معتبر امررا در دیوررر موضرروعات فاقرردکا  و قصص و تفصیا معارف للی قر و مانند معاد حجت و  ح ات اجزئی

و از اگر قر ؛ زیرا  خبر واحد ناموجه و بدوو دلیا است از نظر ناقد محتر  تفصیا علامه  در حجیت  ؛  اعتبارست 

د خبر واحد می هرجهت روشن و در تبیین مقاصدش بی نیاز از خبر واحدست چرا در امور یادشده  و را نیازمن

اگر خبررر واحررد ؛ بنابراین  هی و قصص قر و و دیور روایات است ر به  یات فقچه فرقی میاو روایات ناظ؛  دانید

 در اینوونه  یات حجت است لزوما در دیور  یات نیز حجت و معتبرست.

از  چرا له از نظر علامه قر و در پرده برداری از معنررای مررراد؛ این نقد استوار و پذیرفتنی نیست  به نظر می رسد

بررر قرررائن دروو متنرری و دیوررر  یررات  و دستیابی به مفاهیم قر و با تکیه؛  ز غیر است فاظ و جملاتش بی نیاز اال

 قصررص  ،  یرراتو در ایررن جهررت فرقرری میرراو  یررات احکررا  ؛ و بدوو رجوع به روایررات ممکررن اسررت   مرتبط

را نمی تررواو   قصص   و  روایات گویای جزییات احکا اصولاودیور یات قراو نیست؛ به دیوربیاو برمبنای علامه  
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به عنررواو ؛ اد از الفاظ  یات موردنظر نیستندچرا له این روایات درصدد تفسیر معنای مر؛  ایات تفسیری شمردرو

وشررن اسررت و (یعنی اصا وجرروب اقامرره نمرراز ر43بقره  -الصلوةاقیموااق بدوو رجوع به روایات مراد از  یهومث

ها اسررت را نمرری تررواو نند لزو  اخفاتی بودو برخی نمازجزئیات و شیوه اجرای نماز ما،روایتی له بیانور حدود

 .( 140ص1ج،1388جوادی  ملی.،تفسیر این  یه شمردور.ک

بیانور فهم پذیر بودو مفاهیم  یات بصورت فی الجمله است  استشهادی علامه تنها  یات؛ ازنظرناقد محتر   دو 

بلکه مقصود این ؛  پذیر بودو همه  یات قر و نیست هم  چرا له هدایتور و نور بودو قر و وابسته به ف؛  ه بالجملهن

به بررود برخرری است له للیت قر و به عنواو یک مجموعه روشنور و هدایتورست و این اوصاف قر و بررا متشررا

به بیاو دیور اگر بیشتر  یات روشن و فهم پذیر باشد امررا برخرری از  یررات تنهررا در سررایه ؛   یاتش منافاتی ندارد

 (.310-311، ص1376،  دو قر و لطمه ای نمی خوردوسیداووتبیاو لا شیی(بوبه نور و    روایات فهم پذیر گردد

 افزوو بر  و می تواو ادعا لرد له وتبیاو لا شیی(بودو قر و ویژ اها بیتوع(است نه همه انساو ها.

وَ نَزَّلْنررا عَلَیْررکَ الْکِتررابَ و  یهو(  15مائده - وقَدْ جاءلَُمْ منَِ اللَّهِ نُورٌ وَ لِتابٌ مُبِینتقیید  یاتی مانند  یه این نقد بر 

نور و وتبیاو لررا شرریی(بودو را وصررف للیررت تکیه دارد.از نظر ناقد محتر  یا باید  ،  ( 89نحا  -  ءتِبْیاناً لِکاُِّ شیَْ

بیاو لا وت  بر این عقیده باشیم له قر و تنها برای اها بیتوع( و یا باید  ؛  ر و بدانیم نه وصف تک تک  یات  وق

نه دلیا موجهی در ؛  ظاهر  یات و فاقد دلیا موجه است   لکن این تقیید برخلاف  ؛  شیی(است نه همه مخاطبانش

میاو است له گویای مبهم و نامفهو  بودو بخشی از  یات باشد و نه دلیلی وجود دارد له نشانور این باشد لرره 

(و نرره 41ص،1389، جملاتش فهمیررده مرری شررود.وطباطباییت اللفظی  یات جز  و است له از الفاظ و  حمراد ت

در انحصررار ائمهوع(اسررتوجوادی دلیلی در دسررت داریررم لرره دلالررت لنررد فهررم معررانی ظرراهری  یررات قررر و 

 (.90ص1ج،هماو، ملی
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 تحدی مخالفانب: 

یکی ؛ بی نیازی فهم قر و از روایات است علامه برای اثبات تحدی مخالفاو به همانند  وری یکی دیور از دلایا 

این ؛است  ( 82نساء -أَ فَلا یَتَدَبَّروُوَ الْقُرْ وَ وَ لَوْ لاوَ مِنْ عِنْدِ غَیرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتلِافاً لَثِیراو  از  یات تحدی  یه

 یات قر و را نشانه اعجاز و خدایی بودو قر و شمرده و ادعررا دارد بشررر تررا ابررد از    یه هماهنوی و هم پوشانی

ی داشررته باشررند عرراجز  وردو لتررابی مثررا قررر و لرره م ررامین  و همچرروو قررر و هماهنرر  و هررم پوشرران

ه این ظر علامناز  ؛  ( 76ص3ج،ق1415، لوسی؛151ص10ج  ،ق1420،فخر رازی؛66ص1ج  ،هماو،استوطباطبایی

زیرررا ؛ ر و برای عمررو  مرررد  قابررا فهررم اسررت معنای ظاهری همه  یات ق،یکم؛  نکته مهم دلالت دارد یه بر دو  

؛ و پررذیرفتنی نیسررت   و فهم پذیر ندارد موجرره  صَاحتحدی و تکلیف مخالفاو به  وردو مثا چیزی له معنای م

مفسررر و ور و بدوو نیاز برره تنافی و اختلاف ابتدایی پاره ای از  یات با یکدیور با تدبر و تعم  در  یات دی،دو 

زیرا اگر فهم معنای  یات و یا رفع اختلاف میاو  نها در گررروِ تفسرریر مفسررر بیرونرری ؛  بیرونی رفع می شود  مبین

سخن و  اثبات اعجاز قر و متوقف بر حجیت ،زیرا بنابر این فرض؛  است   مانند پیامبروص(باشد مستلز  دور باطا

ر اثبرررات اعجررراز قرررر و تفسررریر پیرررامبروص(نیز متوقرررف بررر تفسررریر پیرررامبروص( و اثبرررات حجیرررت 

 .( 67-8ص1ج،هماو،جوادی  ملی؛84ص،3ج،هماو،استوطباطبایی

 ارزیابی

به فهم پذیر بودو همه   و وابستهااین دلیا علامه با این نقد روبرو شده است له صحت و استواری تحدی مخالف

بلکه اگر بخش مهمی از  یات نیز دارای مفاهیم روشن و فهم پذیر باشد همچناو تحدی مخالفرراو ؛   یات نیست 

 (.312ص،هماو،موجه و استوار خواهد بودوسیداو
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در  یهواو لنتم فی رین ممررا نزلنررا علرری عبرردنا فرر توا ،یکم؛  با توجه به دو نکته روشن می شود    سستی این نقد

و ایررن ؛ قررر و تحرردی شررده انررد ه هررایثا یکی از سررورم وردو یک سوره  (مخالفاو به  23بقره-بسورة من مثله

به دیور بیاو مخالفاو  ؛ معانی یهمانندی هم باید به لحاظ فصاحت و بلاغت باشد و هم به لحاظ  رفایی و بلند

تراز یکی از سوره هررای قررر و  لفظ و معنا همانند و در در این  یه تکلیف شده اند سوره ای بسازند له به لحاظ

و عد  تعیین سوره یا سوره هایی خاص در تحدی نشانور این است له از نظر قر و همه سوره های قر و ؛  باشد

و تنها در چنین فرضی عجز مخالفاو ؛  قر و برای مخالفاو قابا فهم است   در حد اعجاز و معانی همه سوره های

همه سور قر و را اثبات می لند اما عجز مخالفرراو در فرررض روشررن دو  از  وردو یک سوره اعجاز و خدایی بو

 تما  قر و را. بودو بخشی از قر و و نامفهو  بودو بخش دیورش تنها اعجاز بخشی از قر و را اثبات می لند نه

ی خررود تحدی مخالفاو به هماهنوی  یات قر و زمانی ساماو می گیرد له معانی همه  یات قر و برره خررود؛  دو 

میرراو   دردعا لرررد  او در چنین فرضی است له می تواو  ؛  روشن و فهم پذیر باشدوص( نیاز به تفسیر پیامبربدوو  

نررای مرتفررع و معقراو ناسازگاری نیست؛ وناسازگاری بدوی میاو برخرری  یررات بررا ترردبر دردیور یررات ،     یات

لبی به مخالفاو و مشرلانی  نیست خداوند در مقا  تحدی و مبارزه ط  و معقوق؛  منسجمی از  یه به دست می  ید

لردید برای رفررع   هو عصمت پیامبروص(باور ندارند بووید اگر میاو برخی  یات ناسازگاری مشاهد  له به نبوت

 پس ازبپذیرید و به حقانیت قر و اذعاو لنید و  اً   یات ناهمووو را تعبد   و به پیامبر  رجوع لرده و تفسیر او از

جوادی ،84ص3ج،هماو،باورمند شوید.وطباطبایینیز  یامبر وص( پذیرش تعبدی اعجاز قر و به صداقت و نبوت پ

 .( 109ص1ج؛1388 ملی.
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 ناتوانی خبر واحد در کشف از مراد آیات ج:

نارسایی خبر واحد در لشف معنای مراد از  یررات سیر از خبر واحد بر فدلیا دیور علامه برای اثبات بی نیازی ت

علم  ور  خبر واحد و هدف ازتفسیرقراو لشف مراد خداوند از یات و علم به  و است؛  از نظر علامه؛  تکیه دارد

ثقلین به خبررر واحررد اعتبررار  و لاشف مراد خداوند از  یات نیست و نمی تواو با تکیه بر نصوصی مانند حدیث 

 خبر واحدی له در انتسررابش برره نصوص گویای حجیت سخن و بیاو اها بیتوع(است نهچرا له این ؛ بخشید

بنابراین با تکیه بر خبر واحد ناظر به یک  یرره هرچنررد ؛  ناو باشد تردید است  عترت و اینکه واقعا بیانور سخن

اصولا تردید داریم له مفرراد زیرا ؛ یافت  صحیح السند باشد نمی تواو به مراد خداوند از  ناو  یه علم یا اطمیناو

؛  ( 76-7ص،1ج،1388، جوادی  ملرری؛ 262ص12ج ،هماو ،مصداق بیاو معصو  باشدوطباطبایی چنین اخباری

زیرا حجیت شرعی برره مررواردی ؛ ا عقلایی به خبر واحد اعتبار دادهمچنین نمی تواو با تکیه بر حجیت شرعی ی

اگر خبر واحررد بررر ؛  ین رو منحصر در احکا  شرعی است ا  از؛  شود  اختصاص دارد له بر موضوع اثر شرعی بار

خبر سخن معصو  است بر پایه حجیت خبر واحررد در   ووجوب عملی دلالت لند هرچند علم نداریم له مفاد  

امررا مفسررر در فراینررد تفسرریر در پرری علررم و ؛  عما می لنیم و را سخن معصو  شمرده و به مفاد  و  فقه تعبداً

لیا تردید در دناظر به یک  یه به  و خبر واحد    ؛در  یات است نه تشخیص وظیفه عملی  ح گاهی از حقای  مطر

د  یرره نمرری تررواو بررا تکیرره بررر فقداو علم به مررراو با ؛ علم  وری به مراد  یه ناتواو است انتسابش به معصو  از  

تحقرر   و متوقررف بررر دار نیسررت و  زیرا علم تعبد بر  ؛تعبداً عالم به مفاد  یه پنداشت   حجیت خبر واحد خود را

 متعبررد برره علررم داشررتن لرررد حصوق مبادی تصدیقیو نمی تواو لسی را بدوو     مبادی تصدیقی  و است تحق

نمرری تررواو بررا تکیرره بررر حجیررت اما  اینکرره  .( 158ص1ج،هماو،جوادی  ملی،211ص،9ج،هماو،طباطبایی،ور.ک

عقلائیه به خبر واحد اعتبار بخشید به این دلیا است له هرچند عقلا در اعتبار بخشی به خبر واحد میاو احکررا  
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تفاوت قائا نباشند اما  ناو اخبار واحدی را معتبر می شمارند لرره  میخترره برره اخبررار   شرعی و دیور موضوعات

ار جعلی به خبر واحد در موضوعات غیرعملی تکیه نمی لننررد موررر اینکرره جعلی نباشد اما با علم به وجود اخب

بنابراین دلیا علامه درباره ناتوانی خبر واحد ؛ ( 211ص9ج،هماو،مفاد خبر را تایید لنندوطباطباییشواهد قطعی 

 ست:در تفسیر بر دو نکته استوار

 لاشف بیاو معصو .نه لاشف مراد واقعی  یه است  نه ؛ خبر واحد لاشف واقع نیست  ،یکم

تنها به خبر واحد ناظر به احکا  عملی اعتبار می بخشررند و خبررر واحررد نرراظر برره  ادله حجیت خبر واحد، دو 

 تفسیر قر و را در بر نمی گیرند.

 ارزیابی

ود را بر ملاک حجیت خبر واحد  یة الله خویی نقد خ؛ رخی از اندیشمنداو روبرو شده است این استدلاق با نقد ب

 بر این اساس خبر واحد مانند علم واقعیت را نمایاو می لند و در نظررر شررارع از افررراد علررم؛  استوار لرده است 

علم بر خبر واحررد نیررز  مترتن بر از همین رو همه  ثار؛ ی علم نه فرد وجدانی  والبته فرد تعبد؛  بشمار می رود.

هم لاشف از معنررای مررراد ف از بیاو معصو  اند و بنابراین خبر واحد ناظر به تفسیر  یات هم لاش؛  بار می شود

 (.398-9ص،ق1408، یهوخویی

خبر واحد  ؛به توفی  نیست به نظر می رسد لوشش  یة الله خویی برای اثبات حجیت خبر واحد در تفسیر قرین 

اما اگر لاشررفیتش ؛ و نیاز به حکم و تعبد شرع ندارد بود  اگر لشف قطعی از واقع می لند حجیتش ذاتی خواهد

نه منطقاً مرری تررواو  و را از   می باشد،از واقع ظنی است همچناو له ح  همین است و ایشاو نیز به  و مستلز   

ع هرگز ظن برره و تعبد شار  زیرا با حکم؛  با حکم و تعبد شارع  لرد و نه  رافراد علم شمرد و  ثار علم را بر  و با

انیم و چرره از برراب د را چه از باب منجزیررت و معررذریت برردح وابنابراین حجیت خبر  ؛  علم دگرگوو نمی شود
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نسبت به واقع علررم  ور نیسررت و نمرری ،شفیت  و از واقع ظنی است نه قطعیاز این رو له لا،  لاشفیت از واقع

شاید به همین دلیا است له استاد معرفت ضمن تایید   و  ؛معصو  و معنای مراد از  یه باشد  تواند لاشف از بیاو

تا بررا ؛  یده است تا اثبات لند حجیت خبر واحد نه تعبدی له عقلایی است تجلیا از سخن  یة الله خویی لوشو  

 ایشاو در این باره می نویسد:؛ نفی تعبدی بودو حجیت خبر واحد لاستی سخن استادش را رفع لند

م تعبدی شمرده اسررت در احد را از باب علمناقشه  و جاست له اعتبار خبر و »در للا  ح رت استاد تنها جای

مرری جز بنای عقلا چیز دیوررری ن،ثقه مبنای اعتبار خبر واحد له  حالی  در؛  با علم وجدانی البته با وحدت اثرمقا

این اعتبار از جانن عقلا و ام ای شارع به جنبرره لاشررفیت ؛ وتواند باشد له نقش شارع تنها جنبه ام ایی دارد

 (.146،ص1380، ومعرفت و راه ندارد«تا   و بستوی دارد له تعبد مطلقا در  

 ت:سانسجا  درونی و با چند مناقشه روبروادعاست فاقد للا  استاد معرفت افزوو بر اینکه بدوو دلیا و صرف 

استاد معرفت ادعا دارد له خبر واحد لشف تا  از واقع می لند و به دیور بیاو علم  ورست و اعتبارش نیز ،یکم

د علم تعبدی شمرده نه علررم  یة الله خویی اعتراض می لند له چرا خبر واحد را از افرااز همین باب است و بر 

باشد به گونه ای لرره قطعیه  همراه با قرائن  ند له  و حاق  نکه خبر واحد زمانی لشف تا  از واقع می ل؛  وجدانی

اتفرراق حجیررت چنررین خبررری  قینی باشد و پیش تر اشرراره شررد بررر  اصا صدور از معصو  و جهت صدورش ی

احد عرراری از قرررائن سخن در حجیت خبر و؛  این نوع از خبر واحد از محا نزاع بیروو است   نظرست و اصولاَ

 است نه قطعی. یو لاشفیت این نوع از خبر واحد ظن؛ قطعیه است 

استاد معرفت از یک سو بر لاشفیت تا  خبر واحد تالید دارد و از سوی دیور مسررتند حجیررت  و را سرریره ،دو 

ع می لند حجیتش ذاتی و بی نیرراز قو حاق  نکه اگر خبر واحد لشف تا  از وا  ؛دع شارع می داندو عد  رعقلا  

ز سیره عقلا و تایید شرع مرری ااز سیره و عما عقلا و تایید شارع است هم چنانکه حجیت علم ذاتی  و بی نیاز 
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این عبارت استاد معرفت»مبنای اعتبار خبر واحد ثقه جز بنای عقلا چیز دیوری نمی تواند باشد له نقررش ؛ باشد

چرا له اگر خبر  واحد حقیقتاَ مصداق علررم ؛  ملی نیست چیزی جز تعبد و التزا  ع.شارع تنها جنبه ام ایی دارد«

به بنای عقلا و ام ررای شررارع وجدانی است به خودی خود دارای  ثار علم است و همانند علم وجدانی نیازی  

ی ؛ نست نه علم وجرردای اس مصداق علم تعبدو اگر اعتبارش مستند به بنای عقلا و ام ای شارع است پ؛ندارد

 ( 159-162،ص1383، ریجانیلا،ور.ک رفت نوعی تهافت و تناقض است بنابراین در للا  استاد مع

له احتماق لذب و جعا باشد همچوو علم رفتار می  ییخبر واحد هرچند در جااصا این سخن له عقلا با،سو 

شررکی ؛ ( 211ص 9ج،هماو،طباطبایی،ادعایی برردوو دلیررا اسررتور.ک  لنند و همه  ثار علم را بر  و بار می لنند

نیست له در میاو اخبار واحد اخبار جعلی وجود دارد و راز تالید ائمهوع(بر لزو  عرضه و سنجش اخبار واحد 

 علم  ور بدانند نی نیست له عقلا چنین اخباری رادعا پذیرفتاین ا  ،بنابراین؛بار جعلی است بر قر و نیز وجود اخ

 .و  ثار علم را بر  و بار لنند

 روایات د:

 علامه برای اثبات عد  حجیت خبر واحد در تفسیر به روایات ذیا استناد لرده است:

 سعادت و تشخیص ح  از باطا و خیر از شر:دریافت راه برای  روایات گویای لزو  رجوع به قر و ،یکم

فعلرریکم بررالقر و فانرره شررافع   قاق رسوق اللهوص(:...فاذا التبست علیکم الفتن لقطع اللیا المظلم»عن الصادقوع(:

 ( 599ص،2ج،ق1407 ،«وللینیمشفع و ماحا مصدق و من جعله امامه قاده الی الجنة

ن العمی و استقالة من العثرررة و نررور مررن »عن الصادقوع(:قاق رسوق اللهوص(:القر و هدی من ال لالة و تبیاو م

بیاو من الفتن و بلاغ من الدنیا الی الآخررره   الظلمة و ضیاء من الاحداث و عصمة من الهلکة و رشد من الغوایة و

 ( 601ص2ج،هماو،الی النار«وللینی د من القر و الاو فیه لماق دینکم و ماعدق اح 
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رجوع به قررر و وابسررته برره  این روایات دلالت دارند هرلس به قراو رجوع واز و پیروی لند هدایت می شود؛و

فهرررم پرررذیر لررره مرررراد و معرررانی  یرررات بررردوو نیررراز بررره روایرررات بررررای تررروده مررررد   ایرررن اسرررت 

 ( 102-3ص1ج،13،ر.ک.جوادی  ملی؛87ص3ج،هماو،باشدوطباطبایی

 روایات گویای وضوح و فهم پذیر بودو مفاهیم  یات:،دو 

 (.270 ، ص1ق،ج1371وبرقی، »عن ابی جعفروع(:فمن زعم او لتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک«

 (.91، ص89ق، ج1403ومجلسی،  لونی عنه من لتاب الله«عن ابی جعفروع(:اذا حدثتکم بشئ فاس »

شد از وی دلیررا   دلالت روایت اخیر بر مدعا از این روست له اما وع(تالید دارد اگر در درستی سخن او تردید

استواری سخنش نشررانور ایررن اسررت لرره ه  یات قر و برای اثبات  استدلاق و استشهاد اما  ب؛  قر نی مطالبه شود

زیرا استدلاق اما وع(به  یرراتی لرره برره خررودی ؛  د به روایات روشن و فهم پذیر است معانی  یات قر و بدوو تعب

 نماید. نمی خود برای مخاطن مفهو  نباشد موجه

 روایات گویای لزو  سنجش روایات با قر و،سو 

 ،ده انرردوحرعاملیمبردارست و شیعه و سنی  و را گررزارش لررربر پایه روایات پرشماری له به روایات عرضه نا

پیامبروص(و ائمهوع(بر لزو  سنجش روایررات بررا قررر و ،  ( 196ص1ق،ج1409متقی هندی،،110ص27ج،ق1409

بر اساس روایات عرضرره هررر روایررت ؛ وو معیار درستی روایات نامیده اندو قر و را به عنواو مرجع  تالید لرده  

 روایات را یاد ور می شویم: دو نمونه ازاین پیش از تبیین استدلاق علامه؛ مردود و بی اعتبارست الف با قر و مخ

 فهو عنی و مررا  تررالم عنرری یخررالف القررر ولی فما  تالم عنی یواف  القر و عوص(او الحدیث سیفشو »قاق النبی

 (.358ص7جق،1400، وشافعیفلیس عنی«
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ما خالف لترراب الله فما واف  لتاب الله فخذوه و    علی لا صواب نوراَ»قاق الصادقوع(:او علی لا ح  حقیقة و  

 ( 69ص،1ج،هماو،فدعوه«وللینی

 علامه پس از اشاره به این روایات می نویسد:

ه لوصیته بالتمسک بالقر و والاخذ به و عرض الروایات المنقوله عنرره »علی او الاخبار المتواتره عنهوص(المت من

یم معناها الامع لوو جمیع ما نقا عن النبیوص(مما یمکن استفادته من الکتاب و لررو وص(علی لتاب الله لایستق

 (.85ص3ج،هماو،الدور الباطا و هو ظاهروطباطباییتوقف ذلک علی بیاو النبیوص(لاو من 

امبروص(از قررر و قابررا دریافررت پیرر   معنا می یابد لرره تمررا  منقررولات ازسنجش روایات با قر و زمانی موجه و  

ا اگر مفاد روایتی به هیچ نحو چه به تصریح یا اشاره از قر و قابررا دریافررت نباشررد مخالفررت یررا عررد  زیر؛باشد

بیررین پیامبروص(باشررد دور بررر تحاق اگر فهم مفاد  یاو نیز متوقررف  ؛ و روایت با قر و احراز نمی شود  مخالفت 

جوادی ،پررذیر و حجررت انرردور.که روایررات فهررم  بنابراین معنای ظاهری همه  یات بدوو مراجعه برر ؛باطا است 

 (.138-9ص1ج،1388، ملی.

 ارزیابی

چرا له توقف ؛ی اثبات مدعا قرین به توفی  نیست برخی بر این نظرند له استدلاق علامه به روایات عرضه برا-1

بررر روایررات دور باطررا در پرری  فهم همه  یات بر روایات مستلز  دور باطا است اما توقف فهم بخشی از  یات

ن داشته باشررد و یرا عرضه روایات بر قر و مستلز  این نیست له قر و لزوما درباره مفاد هر روایتی سخز؛  ندارد

ناسررایی بلکه عرضه روایات بر قر و صرررفا برررای ش؛ له علامه ادعا دارد در قر و باشدنوونه  مفاد همه احادیث  

بیانی در قر و نباشد این روایت مخالف  بر این اساس اگر درباره مفاد روایتی هیچ؛  روایات مخالف با قر و است 

ر باطررا اسررت این ادعا له توقف فهم بخشی از  یررات بررر روایررت مسررتلز  دو  بنابراین  ؛  ی شودقر و شمرده نم
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عرضه روایات بر قررر و برررای ایررن اسررت لرره ؛  چرا له جهت توقف متفاوت است ؛  سخنی دور از صواب است 

ه قر و بر روایات نیز برای تبیین و تشریح بخشی از  یررات اسررت لرره بدانیم  یا ت اد با قر و دارد یا نه؟و عرض

 (.312-3هماو، ص،دوو روایات تبیین نمی شوندوسیداوب

 این نقد از چند جهت در خور تاما است:

 یاتشئباجزنخست این له مفاد هر روایتی ؛ مه از عبارت یاد شده دو احتماق متصور است درباره مقصود علا،یکم

ناقررد ؛  ئیات  و از قر و قابا دریافت است احتماق دو  اینکه مفاد للی روایت نه جز؛  باشداز قر و قابا دریافت  

را مقصررود علامرره احتمرراق نخسررت اما ظاه ؛  تدلاق علامه را به نقد لشیده است تر  با تکیه بر احتماق اوق اسمح

و قصررص قررر و اذعرراو   یازمندی به روایات برررفهم تفاصرریا معررارف و جزئیررات احکررا زیرا علامه به ن؛  نیست 

برای تبیین تفاصیا معارف و   و حاق  نکه با وجود مفاد روایات در قر و جایی؛  ( 84ص3ج،هماو،داردوطباطبایی

 توسط روایات باقی نمی ماند.جزئیات احکا  قر و 

بررر  نهررا  له از مفاد برخی روایات اثری در قر و نباشد و عد  مخالفررت بررا قررر و نیز  این فرض ناقد محتر ،دو 

  ه و سنجش  نها با قررر و انجرراچرا له در این صورت اصولا عرض؛  پذیرفتنی نیست ،صدق لرده و معتبر گردند

رط و شبا قر و ضروری و موافقت یا عد  مخالفت با قر و  سنجش هر روایتی  ،بر پایه روایات عرضه؛  نمی گیرد

و سنجش روایت با قر و وابسته به این است له مفاد و خطوط للی  و روایت ؛  نشانه استواری  و روایت است 

مخالفت روایت با قررر و  شد تا سنجش روایت با قر و صورت بندد و عد اما در  یات قر و قابا دریافت بااز ت

نداشته بیانی در قر و هرچند به صورت للی وجود اگر روایاتی باشند  له درباره مفادشاو هیچ اثر و ؛  احراز شود

باشد اصا عرضه و سنجش محق  نمی شود و حاق  نکه روایات عرضه از لزو  سنجش هررر روایترری بررا قررر و 

 سخن به میاو  ورده اند.
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لکررن  ؛هرچند هدف از عرضه روایات بر قر و احراز عد  مخالفت با قر و است نرره اثبررات موافقررت بررا  و،سو 

حاق اگر ؛ پیا  همه  یات روشن و حجت باشد معنا و ایات با قر و متوقف است بر اینکهاحراز عد  مخالفت رو

و حجیت روایررات مرری  فهم بخشی از قر و متوقف بر اعتبار؛ خی  یات بدوو روایات مفهو  نباشدمعنا و پیا  بر

با هرریچ  یرره ای از   این است له مخالفربو حاق  نکه بر اساس روایات عرضه حجیت هر روایتی متوقف  ؛  شود

معنای همرره  پیش از رجوع به روایات نباشد؛ وتشخیص عد  مخالفت با قر و وابسته به این است له   یات قر و

 و اگر فهم برخی از  یات متوقررف بررر؛ یچ  یه ای متوقف بر روایات نباشد یات روشن و حجت باشد و فهم ه 

روا و معقرروق (.بنررابراین  138ص1ج،همرراو،ا لاز  مرری  یرردوجوادی  ملیاطروایات باشد در هماو بخش دور ب

ازمندی  و نیست هم به ضرورت عرضه روایات بر قر و پای بند بود  هم از نامفهومی بخشی از  یات قر و و نی

 .به روایات تالید ورزید

دارد له گویای نیازمندی فهررم در برابر روایات استشهادی علامه طباطبایی روایاتی مانند حدیث ثقلین وجود  -2

تایی گویای تلاز  و هم حدیث ثقلین؛ از روایات در فهم مراد  یات است   قر و به روایات و ضرورت بهره گیری

به دیوررر بیرراو ؛  قر و و لزو  پیروی از روایات است عترت با قر و و نشانور حجیت قوق اها بیتوع(در تفسیر  

ید با هم در نظر گرفته شوند و عد  رجوع به روایات در فهررم معررانی حدیث ثقلین دلالت دارد قر و و عترت با

 (.315،هماو، صتفرقه میاو ثقلین و مایه گمراهی استوسیداو موجن قر و 

عِرردق و همسرراو قررر و زیرا در این حرردیث اهررا بیتوع( ؛  ن دلالتی بر حجیت خبر واحد نداردلکن حدیث ثقلی

مشکوک استور.ک.جوادی ،به عترت و حکایتش از بیاو معصو   انتسابششمرده شده اند نه خبر واحد له اصا  

بر این پایه عد  رجوع به خبر واحد در تفسیر قر و برره معنررای نادیررده گرررفتن عترررت و ؛( 76ص1ج،هماو، ملی

افزوو بر  و این له حدیث ثقلین هر یک از قر و و عترت را برره نحررو مسررتقا حجررت ؛ ثقلین نیست  تفرقه میاو
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یرا این ز؛ ه به رجوع به روایات اها بیت شودجموع این دو را لنار هم تا حجیت مفاهیم قر و وابستشمرده نه م

و تا نبرروت ؛  شود نبوت پیامبروص(محرز نمی شودچرا له تا اعجاز قر و اثبات ن؛  فرض مستلز  دور باطا است 

ا بیتوع(اثبررات جیررت سررخن اهرر ثابت نشود مرجعیت  و ح رت در امور دین و حجیت سخن وی و بالتبع ح 

و همانطور له پیش تر اشاره شد اثبات اعجاز قر و وابسته به این است له مفاهیم همه  یررات برردوو ؛  نمی شود

مخالفرراو قررر و موجرره و پررذیرفتنی نمرری   ورت تحدیو در غیر اینص؛  اجعه به سنت قابا فهم و حجت باشدمر

قر و نیست بلکه وابسته به  و ا حجیت با هم رتبه بنابراین حجیت سخن اها بیتوع(در مقا  اثبات نه تنه؛  مایدن

 بررری نیررراز از رجررروع بررره روایرررات و حجرررت فهرررم معرررانی ظررراهری  یرررات قرررر و  و اسرررت 

 .( 67-8ص1ج،هماو،جوادی  ملی؛84ص3استوطباطبایی.هماو.ج

 دیدگاه آیة الله فاضل لنکرانی-4

مدارک تفسیر منحصر از نظر ایشاو  ؛  تفسیر است د در حوزه   یة الله فاضا لنکرانی از طرفداراو حجیت خبر واح 

 (.170ص،مدخا التفسیر،1388،قوق معصو  استوفاضا لنکرانی عقا قطعی و،در ظواهر قر و

روست له قرینه عقلیرره تقد  عقا بر ظواهر از این  ؛  واهر قر و و قوق معصو  تقد  داردحجیت عقا قطعی بر ظ

و تقد  عقا بر قوق معصو  از این ؛  مانع شکا گیری ظهور برای  یه است ،خلاف ظهور  یه بمثابه قرینه متصابر

؛  بررا حکررم عقررا پررذیرفتنی نیسررت له مستند حجیت قوق معصو  عقا است و مخالفت قرروق معصررو   روست 

صرردورش از معصررو  استوفاضررا بنررابراین مخالفررت عقررا بررا معنررای ظرراهری روایررت نشررانور عررد  

واحررد در حجیررت بسرراو ستاد فاضا لنکرانی بر این عقیده است له خبر ا؛( 191ص،مدخا التفسیر،هماو،لنکرانی

بنررابراین ؛  قرینه منفصله می باشد  و نسبت به ظواهر قر و بمثابه،و خبر محفوف به قرائن قطعیه است   خبر متواتر

رای ظهور برر ارفه مانع شکا گیری قرینه ص زیرا مانند؛ است  یه بر  یه مقد  خبر واحد مخالف با معنای ظاهری 
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تررا مشررموق ادلرره  برای  یه صررورت نمرری بنرردد یظهور  ،یاو با وجود خبر واحد مخالفبه دیور ب؛   یه می باشد

 .( 170-1ص،مدخا التفسیر،هماو،حجیت ظواهر شودور.ک.فاضا لنکرانی

در تحلیا دیدگاه استاد فاضا ضروری است نخست استدلاق ایشاو در این باره را بکرراویم و در گررا  دیوررر برره 

زیرا والاوی این موضوع در تبیین دیدگاه ایشاو ؛  درباره حجیت ظواهر قر و بپردازیمبرخی دلایا ایشاو  بررسی  

 درباره حجیت خبر واحد موثر است.

 جیت خبر واحد نسبت به فهم آیاتالف:استدلال به فراگیری مستند ح

و دلیلرری بررر ؛  برمرری گیررردد فراگیرست و روایات تفسیری را نیررز در  نظر استاد فاضا دلیا حجیت خبر واح از  

تفرقه در حجیت را بر نمرری  به بیاو دیور دلیا حجیت خبر واحد؛ ص  و به احکا  عملی در میاو نیست اختصا

 ات فقهی و غیر فقهی حجت بدانیم و یا منکر اصا حجیت  و در همهیا باید خبر واحد را در همه موضوع؛  تابد

حد و اذعاو به حجیت  و در  یات فقهی و انکررار حجیررت اچرا له تفصیا در حجیت خبر و؛  موضوعات شویم

به دیور بیرراو حجیررت خبررر ؛  د ناسازگار و فاقد دلیا موجه است  و در دیور  یات با مفاد ادله حجیت خبر واح 

ر اساس این ویا سیره عقلا ؛ اگرمستند حجیت خبرواحد را  یه نبا بدانیم؛ ب است واحد یا ادله شرعیه مانند  یه نب   

رینه ای نیست له اعتمرراد قو در این  یه  ؛  از صدق  و موجه و رواست   فحص دوو ت یه استناد به گزارش عادق ب

امررا ؛( 188ص،مدخا التفسیر،هماو،اثر عملی منحصر لندوفاضا لنکرانیی  به گزارش عادق را به موضوعات دارا

سیره عقلا در اعتماد به خبر واحد تفاوتی میاو موضرروعات دارای ،ند حجیت خبر واحد سیره عقلا باشداگر مست

عنواو  به؛ از همین رو همه  ثار علم را برای خبر واحد قائلند؛ ضوعات فاقد اثر عملی قائا نیستنداثر عملی و مو

علم برره  و روا مرری داننررد هرچنررد اثرعملرری بررر و استناد به    مثاق عقلا همچنانکه خبر دادو از  مدو مسافر را با

خبر واحد بنابراین از نظر  سیره عقلا ؛ خبر ثقه روا می دانندمترتن نباشد ، خبردادو از مدو مسافررا با استناد به  
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میاو خبر واحد ناظر به  یات الاحکا  و خبر واحد ناظر به دیوررر   بنحو مطل  حجت است و از این جهت فرقی

به دیور بیرراو اگررر ؛  ( 187ص،مدخا التفسیر،هماو،یستندوفاضا لنکرانی یات یا موضوعات فاقد اثر عملی قائا ن

 معتبررر و در دیوررر  یررات نررامعتبردر  یات الاحکا   شویم و خبر واحد را   در حجیت خبر واحد قائا به تفصیا

ر و در دیور الاحکا  را معتبنیم باید در حجیت ظواهر قر و نیز قائا به تفصیا شویم و ظواهر قر و در  یات  بدا

و حاق  نکه لسی غ  سیره عقلاست،ت ظواهر قر و نیز همچوو خبر واحدچرا له مستند حجی؛   یات نامعتبر بدانیم

حجیت خبر واحد بررا حجررت شررمردو  و در بنابراین تفصیا در  ؛  ت ظواهر قر و قائا به تفصیا نیست در حجی

مرردخا ،هماو،جرره و فاقررد دلیررا استوفاضررا لنکرانی یات الاحکررا  و عررد  حجیررت  و در دیوررر  یررات نامو

 ( 187-8ص،التفسیر

 ارزیابی

به نظر می رسد مستند حجیت خبر واحد چه ادله شرعیه مانند  یه نب  باشد و چه سیره عقلا همچناو از دلالررت 

 د در تفسیر قر و بیوانه اند زیرا:بر حجیت خبر واح 

هرچند ،کمی؛و مناقشه روبروسررت دلالت  و بر مدعا با د،حجیت خبر واحد  یه نب  باشدبر فرض اینکه مستند  -1

؛ تماد به خبر ثقه به نحو مطل  است اع و گویای درستی  (اطلاق دارد6  فتبینوا«وحجراتجمله»او جاءلم فاس  بنب

بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین«در مقا  تعلیا صدر  یرره اسررت و   جمله»او لاتصیبوا قوماَاما از این رو له  

باعررث اعتماد به  و را باز می گوید و این له اعتماد به خبررر فاسرر  و عد     علت لزو  تفحص از گزارش فاس   

و  لی مومناو در مقا  عما است بنابراین  یه در صدد تبیین وظیفه عم؛ جاهلانه و مایه پشیمانی است انجا  اعماق  

همچنین و؛ عادق رواست دلالت ندارد له در لشف و فهم حقای  خارجی له ثمره عملی ندارد اعتماد به گزارش 

 علم را علم می لند.لا ،گزارش عادق دلالت ندارد له
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خداوند است و این موضوع تعبد بررردار نیسررت و شررارع هدف در تفسیر قر و لشف حقای  و مراد واقعی  ،دو 

و همین نکته به عنررواو قرینرره ؛  تعبد لند له ظن علم را بدانیممرا    ما  نمی تواند از طری  ادله شرعی مانند  یه نب

 ور موضوعات فاقد اثر عملی است.خبر واحد در تفسیر و دیعقلی مانع از انعقاد ظهور  یه نب  در حجیت 

چرررا ؛ بر واحد در تفسیر نررداردحجیت خدلالتی بردر فرضی له سیره عقلا مستند حجیت خبر واحد باشد باز-2

له عما عقلا  نه تعبدی له بر اساس ملاک است و ملاک عما عقلا حصوق وثوق و اطمینرراو اسررت.عقلا اگررر 

ر جعلی وجود دارد به چنین احتمالی اعتنا نکرده بموجود یک یا چند خصرفا احتماق دهند له در میاو اخبار ثقه 

اخبار جعلی وجود دارد تنها برره ،ته باشند له در میاو اخبار موجودو به همه  نها اعتماد می لنند اما اگر یقین داش

؛ از این نوع انررد خبار واحد تفسیریو ا؛  استواری متن  نها اطمیناو یابند  واخباری اعتماد می لنند له در درستی  

و در چنین وضعی برردوو ؛  ند تفسیری روایات جعلی وجود داردزیرا یقین داریم له در میاو روایات صحیح الس

ری مررتن و یکرری از قرررائن اسررتوا؛  به مفاد  و اطمیناو حاصا نمی شررودقرنیه ای له نشانور استواری متن باشد  

ر  یرره را در برنمرری عقررلا خبررر ثقرره ی مخررالف بررا ظرراه بنابراین سرریره ؛ قر و است  موافقتویا عد  مخالفت(با

 .( 211ص،9ج،هماو،گیردوطباطبایی

زیرا خبر واحد را ؛  نند علامه دچار تفصیا ناموجه اندطرفداراو عد  حجیت خبر واحد ما  استاد فاضااز نظر  -3

تفرراوتی و حرراق  نکرره بررین ایررن دو دسررته از  یررات ؛  و در دیور  یات نامعتبر می داننررددر  یات الاحکا  معتبر  

و یررا در همرره  یررات معتبررر از همین رو یا باید خبر واحد را در تفسیر هیچ یررک از  یررات معتبررر نرردانیم ؛نیست 

خالف بررا ماین مفسراو خبر واحد    زیرا؛  ر مفسرانی مانند علامه وارد نیست اما بنظر می رسد این نقد ب؛  بشماریم

و این نظریه با اذعاو  نها برره حجیررت خبررر ؛  ا  و نه دیور  یات حجت نمی دانند یات الاحک  ظاهر  یه را نه در

ا  چرا له همانطور له پیش تر اشاره شررد اخبررار واحررد گویررای احکرر ؛  به احکا  عملی منافاتی نداردواحد ناظر  
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به حجیت  ووند و اذعااو و جملات  یه نیستند تا از روایات تفسیری بشمار رعملی درصدد تبیین و تفسیر وا گ

 (.140ص،1ج،هماو،تفسیر منافی باشدور.ک.جوادی  ملیشاو با نظریه عد  حجیت خبر واحد در 

 ب:تحلیل ادله حجیت ظواهر قرآن

یررا پیش تر اشاره شد از نظر استاد فاضا لنکرانی معنای ظاهری  یه زمانی حجت و معتبرست له قرینرره متصررا 

و با وجود خبر ثقرره ی مخررالف بررا ؛  ار واحد ثقه از قرائن منفصله است و اخب؛  منفصا مخالف  و در میاو نباشد

بنابراین استاد فاضا ؛  هر قر و شودواظاهر  یه اصولا ظهوری برای  یه منعقد نمی شود تا مشموق ادله حجیت ظ

هرچند ظواهر قر و را یکی از اصوق و مدارک سه گانه تفسیر قر و می شمارند اما حجیت ظواهر قررر و از نظررر 

 ایشاو وابسته به عد  روایت مخالف است.

؛ ه انرردوردتاما در رویکرد ایشاو دلایلی است له ایشاو برای اثبات حجیت ظواهر قر و برره میرراو  نکته درخور  

بنابراین ایشاو یا بایررد برره ؛ واحدست دلایا نشانور حجیت مستقا ظواهر قر و و عد  وابستوی  و به اخبار   این

والاوی دلایا ؛  و جمع میاو این دو ناممکن است ؛  و یا به حجیت خبر واحد در تفسیر  مفاد این ادله ملتز  شوند

 دیدگاه اخباریوو موید این مدعاست.ایشاو برای اثبات حجیت ظواهر قر و و نفی 

ایشاو در توضیح دلالت  یات تحدی بر حجیت ظواهر قر و ؛ تحدی منکراو اعجاز قر و است  ،لایاد اینیکی از

 می نویسد:

 توا بمثا القر و او بعشر سور مثله او بسورة مثله »و قد تحدی البشر من الاولین و الآخرین با و الجن علی او ی

 یاته با لو لرراو القررر و و لم تکن العرب عارفة بمعانی القر و و لم تکن تفهم مقاصد من الفاظه و و ل،او من مثله

رضررة و لم یکن وجه لاتصافه بالاعجرراز و لامجرراق لطلررن المعا-و هو غیرقابا للفهم و المعرفة-من قبیا الالغاز

 (.172ص،هماو،التحدی اصلا«وفاضا لنکرانی
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ی منکراو اعجاز قر و وابسته برره ایررن اسررت لرره مفرراهیم و مررراد الفرراظ و این عبارت گویای این است له تحد

نقد و مناقشه این استدلاق ایررن اسررت لرره لکن  .باشدجملات قر و برای منکراو اعجاز قر و قابا فهم و حجت 

و به ویژه تحدی به هماهنوی  یات و عد  اختلاف در  و بررر پیش تر اشاره شد تحدی مخالفاو قر همانطور له  

 :ددو نکته دلالت دار

زیرررا تحرردی و تکلیررف ؛  ت قر و و حجیررت  و برررای عمررو  مرررد فهم پذیر بودو معنای ظاهری همه  یا،یکم

 .صا و فهم پذیر ندارد نامعقوق است به  وردو مثا چیزی له معنای محمخالفاو 

سر و مبیَّن بیرونرری مرتفررع فنیاز به متنافی و اختلاف ظاهری پاره ای از  یات با تدبر در  یات مرتبط بدوو  ،دو 

زیرا اگر فهم معنای  یات یا رفع اختلاف میاو  نهررا در گرررو تفسرریر و توضرریح مفسررر بیرونرری ماننررد ؛  می شود

بنا بر این فرض اثبات اعجاز قر و متوقف بر حجیت  چرا له ؛ائمهوع(باشد مستلز  دور باطا است پیامبروص(و 

بنابراین نمرری تررواو از یررک ؛ پیامبروص( متوقف بر اعجاز قر ون  سخن و تفسیر پیامبروص(است و حجیت سخ

سو برای اثبات حجیت ظواهر قر و به  یات تحدی استناد لرد و از سوی دیور به حجیت خبر واحد مخالف بررا 

 ظاهر  یه پایبند شد.

 دلاق مرریایشاو در تبیین ایررن اسررت؛ واهر قر و روایات عرضه است دلیا دیور استاد فاضا برای اثبات حجیت ظ

 نویسد:

تشررخیص الاولا الی الناس فهم المرجع فی    »فانه من الواضح او تعیین»المخالف«عن غیره و تمییزه عما سواه قد

»المخالف«عن غیره؟«وفاضررا و لاز  ذلک حجیتررة ظررواهر الکترراب علرریهم و الا فکیررف یمکررن لهررم تشررخیص 

 ( 173ص،هماو،لنکرانی



 

24 
 

اعتبار ،اشاره شد له بر اساس روایات عرضهدر تبیین دیدگاه علامه  ؛  ت ق نیز با مناقشه پیشین روبروساین استدلا

؛ وتشخیص عد  هیچ  یه ای مخالفت نداشته باشند  و حجیت اخبار ثقه متوقف بر این است له با معنای ظاهری

مخالفت با قر و وابسته به این است له پیش از رجوع به روایات معنای همه  یات روشن و حجت باشد و فهم 

و اگر حجیت معنای برخی  یات وابسته به روایات باشد در هماو بخررش هیچ  یه ای متوقف بر روایات نباشد؛  

 .دور باطا لاز  می  ید

و ایشرراو یررا بایررد از ؛  لنکرانی نوعی تهافت و تناقض است   ق  یة الله فاضاحاصا سخن اینکه در بیاو و استدلا

 نظریه حجیت خبر واحد در تفسیر دست بردارند و یا از استناد به دلایا پیشین برای اثبات حجیت ظواهر قر و.
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